
شعر یک سال زندگی، یک عمر فراق
روایت همسر شهید از آخرین بدرقه متین نجار که فقط یک سال از زندگی مشترکش می‌گذشت
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عقد کرده و از یک ســال گذشته طعم شــیرین زندگی مشترک را گزارش
چشیده بود. این جوان 25ساله یازدهم اسفند‌ماه 1404در حملات 
موشکی آمریکا و اسرائیل به فلکه چهارم تهرانپارس، زمانی که از سر کار به خانه باز 
می‌گشت، آسمانی شد. حالا زهرا شهرابی همسرش با قلبی شکسته از متین و درد 

فراق برایمان می‌گوید.

پرواز خونین خانوادگی
مهدی بازگیر به همراه 3همرزم دیگرش، پای لانچر در آزادراه خرم‌آباد- بروجرد شهید شد. چند دقیقه 
بعد هم روســتای انگز را بمباران‌ کردند و موشــک به خانه مهدی اصابت کرد و همســر، 2فرزند و مادر 

مهدی در این حمله به شهادت رسیدند.

حسین ۱۷ساله تشنه‌لب پر کشید
حسین جعفری ۱۷ سال سن داشت و در یکی از ایست‌های بازرســی تهران در ۲۱رمضان وقتی که روزه 
بود، به شهادت رسید. مادر شهید می‌گوید: »خیلی پسر پرجنب وجوش و پرشور و شوقی  بود و اتاقش 

پر  از مدال و حکم قهرمانی کاراته است.«

سودابه خاکی؛ شاعرروایت تهران

صفحه‌آرا: سعید غفوری

شاطررحمان، نان‌آور ایتام ری بود
اهالــی شــهر ری و 
مـــحله صـفائـــیه از 
مرحوم‌شاطر‌رحمان، 
نانوای نیکــوکار محله 
به نیکی یاد می‌کنند؛ 
کســی که برای ایتام 
ری پدری می‌کرد. او به 
آنها نان رایگان می‌داد 
تا در بازار بفروشــند و 
معیشــت خانواده‌شــان را تامین کنند. او هوای کارکنان 
کارخانه سیمان و گلیســیرین ری را داشت تا در معیشت 

لنگ خانواده نمانند.
یاد نانوایی مرحوم شاطررحمان در ذهن قدیمی‌های محله 
صفائیه و حوالی کارخانه سیمان ری، با بوی دل‌انگیز نان تازه 
و طعم نان‌های توتک زنده می‌شود؛ خاطره‌ای که با صدای 
ورز‌دادن خمیر در سپیده‌دم و دستان پرتوان حسن خلیفه 

گره خورده است. 
به روایت محســن ماجدی، ری‌پژوه ایــن نانوایی در دهه 
۱۳۳۰ به همت صادق روستایی شکل گرفت و به‌تدریج به 
پاتوق اصلی کارگران کارخانه‌های اطراف تبدیل شد. پس 
از او، شاطر‌رحمان که شــاگردی وفادار بود، اداره کار را بر 
عهده گرفت و با روحیه خدمتگزاری، جایگاه ویژه‌ای میان 

مردم پیدا کرد.
فعالیت نانوایی از پیش از ســحر آغاز می‌شــد تا کارگران 
پیش از رفتن به محل کار، نان روزانه خود را تهیه کنند. در 
کنار این، شــاطر‌رحمان با درنظر گرفتن ‌شأن خانواده‌های 
کم‌بضاعــت، کوپن‌هایی برای دریافت نان در اختیارشــان 
قرار می‌داد. او حتی فراتر از ایــن عمل می‌کرد؛ نان‌ها را در 
سبدهای حصیری می‌گذاشت و به کودکان یتیم می‌سپرد 
تا در مکان‌هایی مانند حرم‌شــاه‌عبدالعظیم و چشمه‌علی 
بفروشند و درآمدی برای خود به‌دست آورند. بسیاری از این 
کودکان نیز در همین نانوایی با حرفه نان‌پزی آشنا شدند و 

بعدها کسب‌وکار مستقلی راه انداختند.
نانوایی شاطررحمان علاوه بر مردم محله، نیاز قهوه‌خانه‌ها، 
مسافران و زائران را نیز تأمین می‌کرد. میان محصولاتش، 
نان توتک شــهرتی خاص داشــت؛ نانی کوچک‌تر از حد 
معمول که هم برای جلوگیری از اسراف و هم به‌دلیل قیمت 
مناسب، مورد استقبال خانواده‌ها قرار می‌گرفت و به بخشی 

از خاطرات شیرین روزهای گذشته تبدیل شده است.

 به یاد دانش‌آموزان میناب 
که هرگز به خانه برنگشتند
دخترک پا شد باز هم کوله به پشت ستون 

راهی مدرسه پیش دوستانش شد
چرا امروز جلوی آینه اتاق

 صورتم شبیه عکس شهیدان شد
رفت و با خود گفت

چه زود انگار زنگ آخر شد
کتاب و کیف و دفترهایم

چرا جلوی چشمانم پرپر شد
چرا دست و پای دوستانم

شبیه به قطعه‌های پازل شد
باز هم از کلاس دیگر یک نفر
به هوا پرت شبیه موشک شد

آه یک صدای آشنا آمد
صدای خواهر کوچکم در آسمان پخش شد

او که بچه کوچکی بود چرا
 اینقدر زود کلاس اول شد

امروز اگر به خانه دیر برگردیم
بازهم خانه پر از سرزنش‌های مادر شد
من مادرم را می‌شناسم دیدید گفتم

چه زود کل شهر پر از صدای گریه‌های مادر شد
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هنگام بدرقه‌اش دلم لرزید

زهرا شهرابی بغض دارد و صورت رنجورش 
نشان می‌دهد که غمی سنگین را به دوش 

می‌کشد. 
با شروع کلام چشــمانش بارانی می‌شود: 
»روز آخری که می‌خواســت سر کار برود 
مرا تا خانه مادرم رساند تا خیالش‌ راحت 
باشد. وقتی که خداحافظی کرد بدرقه‌اش 
کردم. پیشانی‌ام را بوسید و گفت: نگران 
نباش زود برمی‌گــردم. آن روز رفتنش با 
روزهای دیگر فرق داشت. متین که رفت 
حس کردم جانم را کندند و بردند. مقابل 
در ورودی سرم گیج رفت و همان جا چند 
دقیقه‌ای نشســتم. دلم آرام نمی‌گرفت. 
یک ســاعت بعد با او تماس گرفتم. کار او 
برنامه‌نویســی بود و نمی‌خواستم وقتش 
را بگیرم. دل‌آشــوب بودم و می‌خواستم 
صدایش را بشــنوم‌ تا گوشی را جواب داد 
صدایش لــرزه به جانــم انداخت. حرفم 

را کوتاه کــردم و گفتــم: »متین جان تو 
نوعروس داری. مواظب خودت باش و زود 
به خانه برگرد. مثل همیشه آرام و صمیمی 
سعی کرد من را آرام کند و قول داد زودتر 

کارهایش را تمام کند.«
شهرابی دانشجوی علوم تربیتی است که با 
تشویق‌های همسرش تحصیل را هم کنار 
زندگی ادامه داده. او می‌گوید: »همسرم 
همیشه تشویق می‌کرد که درس بخوانم. 
زندگی کوتاه ما سراسر عشــق بود که با 
موشک‌های اســرائیل و آمریکا به پایان 
رسید و مرا داغدار متینم کرد. 5 روز دنبال 
پیکر او گشتند اما پیدا نشد، بعد از ۵ روز از 
طریق تست دی‌ان‌ای شناسایی شد. قبلا 
وقتی صدای موشــک و هواپیما می‌آمد 
من می‌ترســیدم، اما الان دیگر از موشک 
نمی‌ترســم؛ چون جان عزیزم را گرفته و 
منتظرم خفت و خواری آمریکا را ببینم.«

حافظ 6 جزء قرآن

بانو شهرابی با صدایی آرام‌تر ادامه می‌دهد: 
»متین زمانی که مجرد بود در کلاس‌های 
مجازی حفظ قرآن شــرکت کرده بود و 
بعد از ازدواج هم این برنامــه را ادامه داد 
و موفق شد 6 جزء قرآن را حفظ کند. هر 
سال در مسیر اربعین موکب داشتند و او 
در آن موکب خادم امام حســین)ع( بود 

و عاشــقانه به زائران خدمت می‌کرد و از 
کارش لذت‌می‌برد. 

در این مدت کوتاه زندگی‌مان باردار شدم 
اما بچه سقط شد. من گریه می‌کردم، اما 
متین دلداری‌ام می‌داد و می‌گفت: صبور 
باش و تحمل کن؛ بایــد راضی به رضای 

خدا باشیم.«

نفس‌های زهرا سنگین می‌شود. چشم‌هایش را آرام می‌بندد به دیوار تکیه می‌دهد و 
زیرلب می‌گوید: »یا زهرا)س( کمکم کن!« به من نگاه می‌کند و می‌گوید داغ سنگینی 
است: »شوهرخواهرم با متین دوست بود. او متین را به ما معرفی کرد. نخستین باری که او را دیدم 
دلم را برد. شوخ ‌طبع و مهربان بود و از چشمانش عشق می‌بارید. خانه‌تکانی عید را با هم انجام دادیم. 
بیشتر کارها را خودش انجام داد. هر مناســبتی که داشتیم، دونفره جشن می‌گرفتیم و هر کاری از 

دستش برمی‌آمد برای من انجام می‌داد.«

شوخ‌طبع و مهربان
مکث


